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پارالمپيك 2020 توكيو به پايان رسيد

ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم، شماره ي 1048، پنج شنبه 18 شهريور 1400، 2 صفر1443، 9  سپتامبر 2021، ضميمه ي شماره ي 8310  همشهري

يك پايان شيرين
چرخ اول

علي مولوي

شور  و حال 
از دست رفته

در آستانه ی سال تحصيلی  جديد

2

غذایت را 
گرم کن!

5

همیشــه وقتی رقابت های المپیک 
تمام می شود، آماده ایم برای رقابت هایی 
که اگر پرهیجان تر از المپیک نباشــد، 
کم هیجان تر هم نیســت. ورزشكاراني 
که  مشــكلات حرکتي و جسمي دارند 
از سراسر جهان در شهر میزبان المپیک 
جمع می شوند تا به همه ی ما یادآوری 
کنند، این مشكلات محدودیت نیست 
و آن ها از بســیاری از انسان های سالم 
هم قوی تر و در زندگــی موفق ترند. تا 
یادمان باشد همیشه با تلاش و کوشش 
می توانیم به بالاترین افتخارها برسیم و 
ناممان را در تاریــخ ورزش جهان ثبت 

کنیم. 

امســال به خاطــر شــرایط کرونا و 
خانه نشینی، این شــانس را داشتیم که 
اکثر رقابت ها را از شبكه ی ورزش دنبال 
کنیم و از تماشــای تک تک لحظه های 
قهرمانی و کسب مدال ورزشكاران ایرانی 
هورا بكشــیم و به هوا بپریم؛ از قهرمانی 
روح الله رســتمی )وزنه برداری(، وحید 
نوری )جودو(، محمدرضــا خیراله زاده 
)جودو(، امیر خسروانی )دو و میدانی(، 
مهــدی اولاد )دو و میدانی(، هاشــمیه 
متقیان معــاوی )دو و میدانی(، ســاره 
جوانمردی )تیراندازی(، ســعید افروز 
)دو و میدانی(، زهرا نعمتی )تیراندازی 
با کمان(، حامد امیــری )دو و میدانی(، 

اصغر عزیزی اقــدم )تكوانــدو( و البته 
تیم عزیــز والیبــال نشســته ی ایران، 
مهــدی بابــادی، صــادق بیگدلــی، 
سیدمحمدحسین حسینی جد، مرتضی 
رمضانی، رمضان صالحی، ، میثم علی پور، 
داوود علی پوریان، مجید گلستانی، مجید 
لشكری، مرتضی مهرزاد، مهرزاد مهروان 
و محمد نعمتی یا مدال های نقره ای رنگ 
امیر جعفری ارنگه )وزنه برداری(، امان الله 
پاپی )دو و میدانــی(، علیرضا مختاری 
حمامی )دو و میدانی(، حامد صلحی پور 
)وزنه بــرداری(، منصــور پورمیرزایی 
)وزنه برداری(، رمضان بیابانی )تیراندازی 
با کمان(، مهــدی اولاد )دو و میدانی(، 

علــی پیــروج )دو و میدانــی(، مهدی 
پوررهنما )تكواندو(، صادق بیت ســیاح 
)دو و میدانــی(، ســجاد محمدیان )دو 
و میدانی( و البته مــدال برنز و باارزش 

سامان رضی )وزنه  برداری(.
به ایــن ترتیــب کاروان ورزشــی 
پارالمپیک ایران، مثل همیشــه پربار و 
پرمدال به وطن بازگشــت؛ با ۱۲ مدال 
طلا، ۱۱ نقره و یک برنز.  حالا پارالمپیک 
ایران با ۹ دوره حضــور در این رقابت ها 
و کســب ۶۷ مدال طلا، ۴۸ نقره و ۴۵ 
برنز یا به عبارتی ۱۶۰ مــدال باارزش، 
یكی از پرافتخارترین کشورها در تاریخ 

پارالمپیک به شمار می رود.
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سلام به »بچه هاي ماه«
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نفيسه مجيدي زاده  و اصغر بادپرعزيز 
همكاران محترم

اين روزها خبرهاي تلخ محاصره مان كرده، بار ديگر اندوه 
سر زد و ما نيز چون شما غمگين شديم.

در اين اندوه ما را شريك بدانيد.
سردبير و همكاران هفته نامه ي دوچرخه

هرســال با شــروع ماه شــهريور و 
نزديك شــدن به آغاز ســال تحصيلی 
جديد، شور و شوق غيرقابل وصفی بين 
دانش آموزان شــكل مي گرفت؛ خريد 
كيف و كفش، لباس فُرم و نوشــت افزار 
مورد نياز مدرســه، برای خودش كلی 
ماجرا بــه همراه داشــت. هنــوز يك 
هفته  تا بازشدن مدرســه ها مانده بود 
كه تقريبــاً هرروز لباس هــای فرممان 
را می پوشــيديم و خودمــان را جلوی 
آينه برانداز می كرديم. يــا دفتر و مداد 
و چيزهايی را كــه خريده بوديم با دقت 
و ســليقه، توی كيفمان جا می داديم تا 

چيزی كم و كسر نباشد. 
غروب سي و يكم شهريور، اگرچه به 
دل گيرترين غروب سال شهرت داشت، 
اما نمي شود انكار كرد، آب شدن قند در 
دل هايمان، وقتی بــه اول مهر و ديدار 
دوباره ی هم كلاســی ها فكر می كرديم. 
اما حالا دو ســالی هســت كــه همه ی 
اين اتفاقات بــه بلاتكليفــی، نگرانی و 
دنبال كردن اخبار بازگشايی مدرسه ها 

تبديل شده است.

حضورییامجازی؟
مسئلهایناست!

بر اســاس گزارش ها، آمار روزانه ي 
درگذشــتگان كرونا در ايران تا امروز، 
هم چنان بــالای 500 نفر اســت و اين 
درحالــی اســت كــه وزارت آموزش و 
پرورش به بازگشــايی مدرسه ها در اين 

شرايط پافشاری می كند. 
چند روز پيــش »عليرضا كاظمی«، 
سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش، 
درباره ی شروع ســال تحصيلی جديد 
گفته بود: »آموزش ها امســال به صورت 
تركيبی از آموزش حضــوری و مجازی 

خواهد بود.« 
صحبت هــای »عليرضا رييســی«، 
سخن گوی ســتاد ملی مبارزه با كرونا 
هم باعــث نگرانی بســياری از والدين 
دانش آموزان شد. او درباره ی بازگشايی 
مدارس گفــت: »از اول مهرمــاه، 30 
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تا 40درصــد مدرســه ها و از اول آبان، 
تمامي مدرســه ها به صــورت حضوری 
بازگشايی می شــوند. ما سعی  داريم كه 
تمركزمان روی آموزش حضوری باشد و 
واكسيناسيون معلمان، والدين، سرويس 

مدرسه ها و كادر درمان انجام شود.«
صحبت هــای مســئولين درباره ي 
بازگشايی مدرســه ها در سال تحصيلي 
جديد، واكنش های متفاوتی از ســوی 

دانش آموزان داشته است.
آيــدا، دانش آموز كلاس ششــم 
دربــاره ی بازگشــايی مدرســه ها و 
كلاس هاي حضــوری می گويد: »بعيد 
می دانــم در چنين شــرايطی، با توجه 
به اين كه هنــوز خودم و پــدر و مادرم 
واكسينه نشده ايم، والدينم به من اجازه 

بدهند به مدرسه بروم.«
پارسا، دانش آموز كلاس هشتم است. 

او درباره ی بازگشــايی مدرســه ها نظر 
متفاوتــی دارد و مي گويد: »به عقيده ی 
من اگــر شــيوه نامه های بهداشــتی 
به طور دقيق رعايت شــوند، حضور در 
مدرسه اشــكالی ندارد. در اين دو سال 
به خاطــر ســرعت پاييــن اينترنت در 
هنگام درس خواندن، خيلی با مشــكل 
مواجه شدم و الآن   خوشحالم كه بتوانم 
روزهايی را به صورت حضوری به مدرسه 

بروم.«

شوروشوقی
برایخریدنداریم!

در كنــار خوشــحالی از خريــدن 
نوشــت افزار در آســتانه ی بازگشايی 
مدرســه ها، تهيه ی لباس فــرم نيز از 
مواردی بود كه هرسال مورد توجه قرار 

می گرفت.

»نورعلی عباســپور«، مديركل دفتر 
انجمن اوليا و مربيــان، درباره ي لباس 
فرم دانش آموزان به شــرايط كرونايی 
اشــاره كرد و گفت: »با توجه به اين كه 
هنوز هم روند بازگشــايی مدرســه ها 
قطعی نشده، تصميم گيری برای پوشش 
دانش آموزان با شــورای مدرســه است 
و اين شورا هم شــامل نمايندگان اوليا 
و مربيان دانش  آموزان اســت، بنابراين 

می تواند به تصميم گيري كمك كند.
اســتفاده از لباس فرم سال های قبل 
مجاز است. اگر امسال هم مدرسه ها  باز 
شــوند، نظم و هماهنگی در لباس فرم 
مشكلی ندارد و حتی امسال هم می تواند 
شرايط پوشش دانش آموزان مانند سال 

قبل تكرار شود.«
  بــا توجه بــه بلاتكليفــی وضعيت 
بازگشايی مدرســه ها و هم چنين اوضاع 
نه چندان مطلــوب اقتصــادی، به نظر 
می رســد بســياری از دانش آموزان هم 
تمايلی به تهيه ی لباس فرم جديد ندارند.

تينا، دانش آموز كلاس نهم اســت و 
درباره ی تهيه ی لباس فــرم می گويد: 

»پارســال هم در ابتدای سال تحصيلی 
كه قرار بود مدرســه ها باز شــود،  من و 
خيلی از هم كلاسی هايم، لباس فرم تهيه 
كرديم كه البته ارزان هم نبود. اما چند 
هفته ي بعد، دوباره آموزش ها، مجازی 
شــد و لباس فرم در كمد ماند. من جزء 
كسانی هستم كه امسال لباس فرم تهيه 

نمی كنم.«
علــی، دانش آمــوز كلاس هفتم 
اســت. او درباره ی كم شدن شور و شوق 
دانش آموزان نسبت به سال های گذشته 
می گويد: »در اين دو سال برای بازشدن 
مدرســه ها، شــور و هيجان هميشگی 
را نداشــتم. ديگر حتی طرح روی جلد 
دفتر رياضی ام هم برايــم مهم نبود. در 
كلاس هــای آنلاين، تفاوتــی نمی كند 
تكليف هــا را در چه دفتری بنويســی. 
همين ها شور و شوق خريدن نوشت افزار 

جديد را هم به كلی از بين می برد.«

تکلیفسرویسمدرسهها
چهمیشود؟

ســرويس مدرســه  هم از مــواردی 
بود كه فعاليتشــان كامــلًا تحت تأثير 
غيرحضوري شدن تدريس قرار گرفت.

مديــر كل دفتر انجمن اوليــا و مربيان 
آموزش و پــرورش دربــاره ی فعاليت 
سرويس ها گفت: »در شــرايط كنونی، 
فعاليت سرويس مدرسه ها، مشروط به 
بازگشايی مدرسه هاست. اگر مدرسه ها 
باز شوند، ســرويس ها هم فعاليتشان را 

آغاز می كنند.« 
او ادامه داد: »البتــه در منطقه هاي 
روســتايی، ســازمان برنامــه و بودجه 
اعتباری را برای تأمين امكانات در نظر 
می گيرد، اما در ساير منطقه ها، هزينه ی 
ســرويس از طريــق تصميم گيری در 
شورای شهر هرشهرستان تعيين تكليف 

می شود.«
به نظر می رســد تا زمانی كه ويروس 
كرونا و جهش های عجيــب و غريبش 
ادامه دارند، بايد شاهد چنين چالش ها 
و بلاتكليفی هايی در همه ی بخش های 
زندگی مان باشــيم.تمام دنيا با ســبك 
زندگی جديد و پرُچالشــی مواجه است 
و به جز صبر و اميــدواری و تلاش برای 
حفظ حال خوبمان، كاری از دست ما بر 

نمی آيد. به اميد روزهايی بهتر...

شور و حال از دست رفته
درآستانهیسالتحصیلیجدید

  مهديه اسمعيلي

چند هفتــه  ي پيــش كــه يادتان 
هســت؟ در ويژه نامــه ي روز جهانــي 
نوجوان، گفت و گويي كرديم با گروهي 
از نوجوان هــاي پرانرژي كــه انگيزه ي 
دور هم بودنشــان، توليد يك نشريه ي 
نوجوانانــه بــود؛ آن هم نشــريه اي از 

نوجوان ها و براي نوجوان ها!
حالا اين گــروه 100 نفره، با نظارت 

»فرهــاد حســن زاده«، نويســنده ي 
نام آشــناي ادبيات كــودك و نوجوان، 
اولين شماره ي مجازي ماه نامه ي خود 
را منتشر كرده اند. همان طور كه قبلًا هم 
قول داده بوديم، امــروز مي توانيد فايل 
پي دي اف نشريه ي »بچه هاي ماه« را از 
كانال تلگرام هفته نامه ي دوچرخه دانلود 

كنيد و از خواندن آن لذت ببريد.
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تماشایی ترین نادیدنی من، سلام!
از تو و برای تو نوشــتن سخت است. 
واژه ها ظرفیت کشــیدن بارِ ســنگین 
احساسم را ندارند. پس قلبم را برایت در 
همین پاکت می گذارم و می فرستم. دار و 
ندارِ من همین دل است، دلی که تراکمِ 
حبّ من به تو اســت. ولی باز هم برای 

تزئین دلم باید سراغ واژه ها بروم.
بگــذار از این جــا شــروع کنم که 
نقطه ی اوج داستان زندگی من هستی. 
همان جایی کــه از اولِ قصــه، منتظر 
رسیدن به آن جاییم. همان قسمتی که 
ارزشش را دارد چندبار به عقب برگردیم 
و دوباره ببینیم. همــان چند لحظه که 
وجود آدم، سراسر حماســه می شود و 
دیگر در خود نمی گنجــد. بارها رفتم و 
از اول دیدم. همه جای زندگی، اگر فرود 
باشد، تو فراز و سرفرازیِ منی. قله ای جز 

تو نیافتم در طول عمرم.
ماندگارترین دوست داشــتنی من! 
با شــنیدن نامت یا دیدن هر چیزی که 

انگشت اشاره را خم می کنم و به درِ اول 
ضربه می زنم. درِ دوم را چندمرتبه محکم 
با کف دست می کوبم. حلقه ی درِ خانه ی 
ســوم را می زنم. زنگ درِ خانه ی چهارم 
را به صدا درمــی آورم و وقتی صدایی از 
آن سوی درها به گوشم نرسید، رو به روی 
خانه ی پنجم فریاد می زنم: این جا کسی 

نیست؟
صدا در فضا می پیچد و پژواک آن به 
سوی خودم برمی گردد: »نیست، نیست، 
نیســت.« انگار که درها جواب سؤالم را 

داده باشند!
شهر خالی است. خانه ها خالی است. 
روی آسفالت داغ خیابان می نشینم و سرم 
را به دیوار آجری تکیــه می دهم. این جا 
حتی آسمان هم گرفتار خساست است. 
یک تکه ابر در آن نیســت تا لخَتی سایه 
به عابران خسته هدیه دهد، به مسافرانی 
که پس از ســاعت ها تلاش و دویدن، به 
گشودن یک در نیازمندند. وقت آسودن 

کاش 
نزدیکت باشم

یادآورت باشد، قلبم می لرزد و دلم برایت 
می رود. دائم به ایــن فکر می کنم که تو 
با دیدن چــه رفتاری از من شــادمان 
می شــوی و برق نشــاط از چشم های 
زیبایت می گذرد، کــه آن کار را انجام 

بدهم.
بعضی وقت ها که حالم خوش نیست، 
ذهنم می رود سمت این که اگر دیگر مرا 
نخواهی... اگر یک روز بگویی بود و نبودم 
دیگر برایت فرقی نمی کند... اگر کاری 
کنم که بگویی »دیگر دوستت ندارم«... 
آن وقت است که از درون تهی می شوم، 
آن قدر خالی می شــوم که حتی اشکی 
نمی ماند که بــرای این غم بزرگ بریزم. 
آن قدر فقیر می شــوم که دیگر واژه ای 

نمی ماند برای توصیف حالم.
باز هم می گویــم محبتِ تو دار و ندار 
من است و یک نگاهت مرا از قعر جهنم 
بیرون می کشد. برای همین، هر وقت به 
این فکر می کنم که محبتت را از دست 
داده ام، خود را مســکین ترین آدم روی 

این سیاره می بینم. ولی باز هم امیدوارم. 
امیدوار به بخشندگی و بزرگیت، امیدوار 
به معجزه هایت، امیدوارم به دعاهایت. 
مگر می شــود یک آن، تو مرا دوســت 
نداشته باشــی و من باز نفس بکشم؟ تو 
و محبتت بندِ دلِ من اســت. اگر روزی 
بگسلد، فقط یک حس از بین نمی رود. 
یک قلب، یک انسان و یک حیات با هم 

می میرند.
اگر دلیل هبوطم بر زمین، چشیدن 
طعم دوست داشــتنت باشــد بــا خود 

می گویــم »ارزشــش را داشــت!« اگر 
رنج های راه های صعب را به جان می خرم 
فقط برای این اســت که بدانی و بدانند 
دوســتت دارم. تو دلیلی هســتی برای 

ادامه دادن و کم نیاوردن.
تصویرت آن قدر زیبا و بی نهایت است 
که در مخیلــه ي محدودِ مــنِ کوچک 
نمی گنجد. اما می دانم تماشایی هستی. 
گاهی اوقات فکر می کنم خوش به حال 
نرگس ها که طراوت و لطافتشــان را از 
تو به یــادگار دارنــد. کاش من هم گل 

نرگســی بودم در دســت هایت، یا تار و 
پود جامه ای بــودم بر تنت. کاش خاکی 
بودم در گوشــه ای از بهشــت که بر آن 
قدم می گذاشــتی، کاش آبی بودم که 
می نوشیدی. کاش نزدیکت بودم. کاش 

نزدیکت باشم.
افکار و احساســاتم هربار مرا به این 

شاه بیت می رسانند: 
تو هم چو من، سرِ کویت هزارها داری 

ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد
کوثر گليچ، 1۶ساله

نیست. از خورشــید چنین شهری هیچ 
بعید نیســت که زودتر از همیشه غروب 
کند. پس باید بلند شوم و هرچه سریع تر 
به دنبال درِ اصلی بگــردم. درِ اصلی چه 
شــکلی بود؟ تصویر دور و مبهمی از آن 

یادم است: یک در، وسط تاریکی.
از شــهر دل می کَنم. بــار و بنه ام را 
برمی دارم و راه خروج را پیش می گیرم. 
اما به کجــا؟ برای دقایقــی بی هدف راه 

می روم و فکر می کنــم. دور خودم چرخ 
می زنم و دنبال نشانه می گردم. از این همه 
گشتن و جست وجوکردن فقط یک ردپا 
می یابــم. ردپا یعنی کســی پیش از من 
این جا بوده، کسی پیش از من این مسیر 
را پیموده. اما آیا او هم مثل من به دنبال 

درِ اصلی می گشت؟
وقت زیادی ندارم که بخواهم آن را با 
تردید تلف کنم. باید از اندک روشــنایی 
باقی مانــده ی روز بهره بگیــرم و ردپا را 
دنبال کنم. آدم گاهی فقط با دنبال کردن 

یک جای پا به مقصد می رسد.
هنوز چند قدمــی بیش تر نرفته ام که 
توجه ام جلب می شــود به شباهت میان 
جای پاها و پای خودم. یعنی این ردپا از 
اول هم مال فرد دیگری نبوده است؟ اگر 
این ها جای پای من است پس یعنی من 

پیش از این هم این جا بوده ام! اما کِی؟
خورشــید بیــش از ایــن برایم صبر 
نمی کند. از خط افق پاییــن می رود و با 
رفتنش چراغ زمین را خاموش می کند. 
دیگر نوری نیســت تا ادامه ی مســیر را 
ببینــم. به خــودم دلــداری می دهم و 
می گویم اگر قبلًا این جاده را طی کرده ام 
پس اکنون هم می توانــم به ندای درونم 
اتکا کنــم و راه بیفتم. با تــرس و دلهره، 
در تاریکی مطلق راه می روم. انگار هرچه 

بیش تر می روم بیش تر نمی رسم! پاهایم 
درد می کننــد و کفش هایم خســته اند. 
خودم را سرزنش می کنم که بی راهنما و 

بلدِ راه به تاریکی زده ام.
خستگی، رنج و مشقت مسیر را بیش تر 
به یاد آدم می آورد. خســتگی آدم را یاد 
زمین خوردن ها می اندازد. یاد وقت هایی 
کــه دنبال مرهمــی بــرای زخم هایش 
می گشت، درخواســت کمک می کرد و 
یار و یاوری می خواســت. خستگی، آدم 
را به ادامه نــدادن وادار می کند. من هم 
از فرط خســتگی متوقف می شوم. روی 

زمین می نشینم.
بی اختیار بــه گریه می افتم. اشــک 
می ریزم و از پشــت الماس اشــک هایم، 
ناگهــان نــوری ضعیف و تــار می بینم. 
دری پیش روی من اســت. دری که دور 
تا دورش را تاریکی پوشــانده است. آن 
سوی در نور است. نور از روزنه های اطراف 
چهارچوب پیداست و چشم هرگم شده ای 

را به سوی خودش می خواند.
انگار که نور به صدایی آمیخته باشد، 
صدایی خــارج از محدوده ی شــنوایی 
انسان. چیزی شنیده نمی شــود اما مرا 

مجذوب خود می کند.
برمی خیــزم. برای لحظــه ای کوتاه، 
چشــم هایم را می بندم. حتی از پشــت 
پلک هایم هم می توانم تصویرِ در را ببینم. 
آرام و آهسته پیش می روم و با دست هایم، 
هر دو لنگه ی در را به داخل هُل می دهم.

صدای بادزنگ هــا در فضا می پیچد و 
ناگهان نور شبیه ســطلی پر از آب به سر 
تا پایم می ریزد. از نور خیس می شــوم، 
آغشــته به روشــنایی. چه هجوم نرم و 

لطیفی! من به گشایش رسیده ام.

إِلهِي، قَرَعْتُ باَبَ رَحْمَتِكَ بيَِدِ رَجَائيِ
خدایا من درِ رحمتت را به دســت امیدم 

کوبیدم
بخشیازدعایصباحامیرالمؤمنینع

چه هجوم 
نرم و لطیفی!
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اگر شما هم به طور معمول در دل اشياي خانه، چيدمان كتاب خانه يا ميزتحرير، چراغ 
عقب ماشين ها يا حتي چراغ جلويشان، روي شــن هاي ساحل يا سنگ هاي كوه  يا حتي 
روي ترك ديوار اتاق، چيزي را شبيه صورت انسان يا حيوان مي بينيد، نام بيماري من و شما 
»پاريدوليا« است! پاريدوليا نوعي پديده ي روان شناختي است كه مغز علائم تصويري يا 
صداهايي را درك مي كند كه صورت معني دار مي شناسد. البته اين اصلًا بيماري خطرناكي 

نيست، مگر اين كه با خرافات يا باورهاي غلط ماورايي اشتباه گرفته شود.
»هلگا اشتنتزل« هم با پريدوليا به جهان نگاه مي كند؛ اما كمي متفاوت تر از من و شما. 
او اين برداشت هاي تصويري را به هنري براي خود تبديل كرده و در صفحه ي اينستاگرامش 
عكس هاي جذاب و متنوعش را براي دنبال كنندگانش به اشتراك مي گذارد. او مي تواند 
با چند پارچه و گيره ي لباس روي يك بند رخت، يك اســب يا گاو درست كند يا با چند 

آواكادوي بدون هسته، گروه كُر بسازد! 
اين هنرمند روس كه در لندن زندگي مي كنــد مي گويد: »من بيش تر از آن چه از نظر 
اجتماعي قابل قبول است به اشيا خيره مي شوم! حالا مي خواهد يك صندلي باشد يا يك 

رشته فرنگي آويزان از يك چنگال. من از مطالعه ي بافت ها و رنگ ها لذت مي برم.« 
شما هم به دور و بر نگاه كنيد. در ابرها و اشيا چه چيزهاي تازه اي مي شود كشف كرد؟ در 
ضمن، اگر دوست داريد آثار بيش تري از اين هنرمند را تماشا كنيد، مى توانيد در روزهاي 

آينده به اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly 

  علي مولوي

موجودات پنهان
 در ابرها و بند رخت!

نگاهي به   آثار خيال انگيز »هِلگا اِشتِنتزِل«
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بی طاقــت درِ مايكروويو را کشــید 
و داخــل را آن نــگاه کــرد: »اهَ! باز هم 

ماکارونی!«
درِ هردو ظرف مشابه را برداشت، بو 
کشید، مقايسه کرد و آن که بیش تر بود 

را برای خودش برداشت. 
زمان ســنج مايكروويو را گذاشــت 
روی سه دقیقه و دکمه اش را زد. صدای 
گومپ گومپ يک نواخت وگوش خراش 
مايكروويو که بلند شــد، سريع برگشت 
و از جیب کیف مشــكی مدرســه اش، 
ســی دی را برداشــت. ســی دی را در 
کامپیوتر گذاشــت، اما منتظــر نماند 
سی دی خوانده شود؛ برگشت آشپزخانه. 

هنوز يک دقیقه مانده بود.
دلش  مالــش می رفت؛ آخــر براي 
صبحانه، هول هولكی  فقط لقمه ای نان 
و پنیر خــورده بود. چه يــک دقیقه ی 
لجبازی! حرکت معكوس و لاک پشتی 
60 ثانیه ای مايكروويــو به نظرش يک 

ساعت می آمد!
مايكروويو که از صدا افتاد، بی درنگ 
درش را بــاز کــرد. بخار گــرم و بوی 
ماکارونی توي دماغ و ســرش پیچید. 
ظرف خودش را در ســینی گذاشــت و 
ظرف شیشــه ای پیرکــس »کیوان« را 

برگرداند توی يخچال. 
با پیاله ای ماست و چندتكه نان خشک 
فريــزری، تقريباً دويد به ســمت اتاق. 
هنــوز فیلم روی صفحه نبــود. هرچند 
ماکارونی تكراری حالش را بد می کرد، 
اما لقمه های کله گربه ای می گرفت. فیلم 
که آمد بالا، انگار گرسنگی اش سرکوب 
شد. قورت قورت، با سروصدا آب خورد و 
سینی را کناری سراند. بعد مثل فنر پريد 
و روبه روی کامپیوتــر، روی صندلی جا 

خوش کرد. 
کاملًا گرم نشده بود که با صدايی آه 
از نهادش برخاست و نگاهش هراسان و 

سرگردان شد. کیوان بود!
تا آبی به سروصورتش بزند و غذايش 
را گرم کند، چنددقیقه ای فرصت داشت.

چه قــدر دلش می خواســت کارش 
حالاحالاها طول بكشد يا حداقل بعد از 
قســمت های هیجانی فیلم مثل بختک 

بالاي سرش ظاهر شود. 
آخرين صحنه ی فیلــم را قورت داد 
و با بی میلی ســی دی را بیرون کشید. 
خواست قايمش کند، اما ديگر دير شده 
بود. کیوان، سینی به دست بالاي سرش 
ايســتاده بود. با اخم وتخم و اشــاره ی 
چشــم و ابرو، همان سؤال های مزخرف 
همیشــگی را کرد که با »پای کامپیوتر 
چي کار مي کني؟« شــروع می شــد و 
همان حرف های تلخ و تند و شماتت بار 

همیشگی را تكرار کرد.
بخار گرمی از ماکارونی و خلال های 
سیب زمینی به هوا بلند می شد. قبل از 
اين که صندلی اش را عقب بكشــد، مثل 
گربه ای خطاکار، سرش را پايین بیندازد 
و دور شــود، به فكرش رســید احتمالاً 
کیوان بايد دودقیقــه بیش تر غذايش را 
گرم کرده باشد. و پیش بینی کرد: با يكی 
دو دقیقه ی اضافه، رشته های ماکارونی 

حسابی له می شوند!
کاوه تلويزيون را روشــن کــرد، اما 
نگاه نكرد. چون هنوز تمام حواسش به 

سی دی بود.کیوان را تصور کرد؛ خوش و 
سرحال با فیلمش حال می کرد! 

به صفحــه ی تلويزيون خیره شــد. 
کانال ها را عوض کرد. هیچ کدام چشمش 

را  نگرفت. 
ناگهان از جا پريــد و همان طور که 
يک هو کیوان بالاي سرش ظاهر می شد، 
يک هو بالاي ســرش ظاهر شــد. انگار 
کیوان پشت ســرش هم چشم داشت. 
فوری فیلم را مخفی کــرد و به طرفش 

برگشت: »اين جا چه می کنی؟«
دســت و پايش را گم کــرد. با لكنت 
زبان گفت: »فكر کردم... شايد بخواهی 

فیلمت را به من هم نشان بدهی...«
کیوان با ســوءظن نگاهش کرد: »باز 
داشــتی وقتت را پــای تلويزيون هدر 
مــی دادی؟ پــس کی بــه درس هايت 
می رسی؟« و با بی حوصلگی دادکشید: 

»حالا زود برو رد کارت!«
کاوه دوســت داشــت بپرســد کی 
خودش به درس هايش می رســد و چرا 
تمام وقتش را پای کامپیوتر می گذراند، 

دوست داشت بپرسد...
دوباره صدايش را شنید: »دستت را 

می بوسد!«
نگاهش با نگاه ظالمانه ی کیوان گره 
خورد. دست هايش را شــل بالا آورد و 

ســینی غذايش را از روی میز کامپیوتر 
برداشت. 

از کیــوان متنفر بــود؛ متنفــر! از 
زورگويی هايــش بیش تــر. از خودش 
متنفر بود؛ متنفر! برای اين که هیچ وقت 

جلويش در نمی آمد. از مادرش ناراحت 
بود؛ خیلي ناراحــت! چون هرگز برايش 
وقت نداشــت. از پدرش دلخور! چون با 
خريد يک کامپیوتر ديگر می توانســت 

مشكلش را حل کند، اما نمی کرد. 

کاوه گوشه ای کز کرده بود و به نوبت 
آدم هــای مــورد انتقــادش را از جمله 

خودش مورد بازخواست قرار می داد.
صدايی او را به خودش آورد. مادرش 
بود. طبق عادتش از همــان دم در گِله 
داشــت: »چه خونه ريخت و پاشه! برای 
خودتون راحت گرفتین نشستین، منِ 
بیچاره ی بد شانس از راه برسم و شروع 
کنم به اضافه کاری. به خدا منم آدمم!... 
من رو بگو دارم با کی دارم حرف می زنم... 
کسی توی اين خونه نیســت؟...« مادر 
هنوز نرســیده شــروع به کار مي کرد. 
گاهي که خسته مي شد صدای تلق تلوق 
برخورد عمدی و عصبی ظرف و ظروف 
به هم و قطع و وصل متوالی شیر آب در  

آشپزخانه مي پیچید.
کاوه در خــودش مچاله شــد و توی 
دلش بغض آلــود گفت: »مامــان، من 

اين جام... من رو ببین!«                                 
چهارتايی، ســاکت و ســرد، بدون 

ردوبدل کردن کلمه ای غذا می خوردند.
کاوه تقريباً زمزمه کرد: »مدرسه مون 

پول می خواد.«
پدرش با اخــم از لای دندان هايش 

غريد: »باز هم؟«
کاوه زيرچشمی پايیدش: »500 هزار 

تومن... تا آخر هفته وقت داريم.« 
قفسه ی سینه ی پدرش بالا و پايین 

شد و آه کشید. آهی ناله مانند!
بعد از شــام، طبق معمــول هرکدام 

به طرفی پراکنده شدند. 
کاوه، سلانه ســلانه در اتــاق چپید 
وکتــاب رياضی اش را باز کــرد. تا وقت 

خواب، حتی يک مسئله هم حل نكرد.
صبح طبق معمول، خانه سرد و سوت 
و کور بود. همه بی ســروصدا دنبال کار 
خودشــان رفته بودند. چشــم هايش را 
مالید. با عجله لقمه ای نان و پنیر گرفت و 
کیفش را برداشت. چشمش به میز  وسط 
هال افتاد. پول مدرسه، آن جا روی میز  
بود. اســكناس ها را در جیبش چپاند و 
آماده ی رفتن شد. قبل از آن به سرش زد 

نگاهی به يخچال بیندازد. 
در يخچال را باز کرد: »اهَ! بازم غذای 

سرد!« در يخچال را بست.

غذایت را گرم کن!
  رفيع افتخار

دال، ر، خ، ت!
  سيده محدثه حسينی

با خودم فکر می کنم که چه طور 
اسم هرچیز را گذاشته اند 

از کجا آمده   است نام درخت
اسم دیگر مگر نداشته اند؟  

می نویسم درخت و می بینم 
دال  رِ  خِ  تِ را شبیه کمان 

پس چرا قد نمی کشد الفی 
در حروف درخت های جهان 

در میان سؤال های خودم
یاد یک شعر خوب افتادم 

برسم  تا به پاسخم قدری
دل به معنای واژه ها دادم

گفته اند از قدیم پربار است 
هردرختی که سربه زیرتر است

پشتش از تجربه خمیده شده
هرکسی از بقیه پیرتر است

سي
ري

ه اد
مز

: ح
ري

رگ
وي

ص
ت

ب
ادا

 ش
ب

بو
مح

ي: 
گر

ير
صو

ت



سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است
 كه از حرف هاي اول اسم هايمان 

متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، 
ياورنردبون و اردلان خان،  

يعني خودم ساخته شده است.
 اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از 

ماجراهاي من و گروه مافيا 
كه در روزهاي قرنطينه

 در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

مژدگانی!

راز!

ديد و بازديد
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بعد از دو هفته، بالأخره طلسم شكست و همراه با مادرجان گرامي، طول و عرض حياط مجتمعمان را درنورديدم؛ حدود 
نيم ساعت پياده روي خالص. قرارمان هم اين بود كه حرف نزنيم و فقط در و ديوار مجتمعمان را رصد كنيم. باوركردني نبود. چشمم 

به جمال چيزهايي روشن شد كه تابه حال زيارتشان نكرده بودم: يك درخت لاغر به، با دو فروند ميوه ي تُپُل، لابه لاي صدها درخت 
بي بو و بي خاصيت باغچه ي بزرگ حياط، سيستم آب رساني قطره اي و صداي فيش فيش نازشان براي آبياري باغچه، بيش از 48 
باب لانه ي كلاغ كه بر بالاي درختان بلند مجتمع سوار بودند و ساكنينش بدون استفاده از وسايل ارتباط جمعي و بدون رعايت 

قوانين آپارتمان نشيني، قارقار مي كردند و حال هم ديگر را مي پرسيدند،  سي دي هاي آويزان در ورودي بالكن هاي برخي از واحدها 
در طبقه هاي سه و هفت و 12 و 17 براي ممانعت از ورود پرندگان؛ و دسته اي  از پرندگان كه روي سكوي ورودي بالكن طبقه ي چهار 

و هشت و 13 و 18 نشسته بودند و نوك نوك، گندم مي خوردند و...
اما هيجان انگيزترين بخش ماجرا، نامه اي بود كه با خطي كودكانه، نوشته  و به در و ديوار مجتمع چسبيده شده بود:

 »طوطي عزيزم! بهت قول مي دم كه ديگه بهت آب نپاشم، تخمه هاي آفتابگردونت رو نخورم و بيش تر از عروسكام، با تو حرف 
بزنم. چرا رفتي؟ ديگه كم كم داره هوا سرد مي شه! قول مي دم اگه بياي بهت مژدگوني مي دم، اصلًا دور قفست، پتو بپيچم تا لرز 

نكني. تازه يادته! اون بار كه بابا گفت بايد بالت رو بچينيم تا دَر نرَي، ديدي كه من هم به خاطر تو موهام رو كوتاه كردم. 
طوطي!پنجره ي اتاق خواب طبقه ي هجدهم بلوك دي، هميشه به روي تو بازه...«

ناخودآگاه چشمم به بلوك دي افتاد و طبقه به طبقه، از پنجره ها بالا رفتم، تا نگاهم به طبقه ي هجده رسيد،
 يك دسته كبوتر، از روي سكوي جلوي پنجره ي اتاق خواب، پر كشيدند و 

دسته اي ديگر نشستند!

نيمه ي شهريور

امروز بحث گروه مافيا، به جاهاي خوب كشيد و البته از رازي هم پرده برداشت.
فرزاد گفت: »بچه ها... رفتار باباي من كه عجيبه.  تا ديروز، اگه حرفي از خريد براي سال 

تحصيلي جديد مي زدم، هزار تا آسمون ريسمون به هم مي بافت و مي گفت تو كه با شلوارك 
توي كلاس مجازي مي ري... پس لباس و شلوار كه هيچ! همه ي تكاليفت رو هم كه تو يه دفتر 
مي نويسي... پس دفتر هم كه هيچ! خودكار و مداد هم كه.... و دست مي كرد تو جيبش كه...بيا... 
اينم خودكار... و بعد هم سرش رو خم مي كرد و زير مبل هارو ورانداز مي كرد كه...  حالا مداد هم 

برات پيدا مي كنم... اما پيشنهاد امروزش خيلي فرق داره!«
فرزاد پيام داد: »اما چيزي كه عجيب تره؛ اينه كه باباي هر پنج تامون يه پيشنهاد دادن؛ حتي رقمش 

هم يكيه! پونصد هزار تومن!«
من البته با كلي افِاده نوشتم: »اي واي! چرا باورتون نمي شه. باباي من گفته كه به من يك تومن مي ده... 

تازه هي تأكيد هم كرده كه هر چيزي خواستي، باهاش بخر...«
ياور گفت: »اردلان جان!... تو مايه دار.... اصلًا باباي تو بيل گيتس! ولي بازم مي گم؛ احتمالاً باباها با هم 
هماهنگن... مي خوان امتحانمون كنن... مي خوان ببينن هر كدوممون  با اين پول چي كار مي كنيم!«
و احمد اضافه كرد: »يعني... يعني باباهامون هم با هم گروه دارن... آخ... اون وقت پشت سر ما، توي 

گروهشون چي مي گن؟«
فرزاد ادامه داد: »بعيده باباها اين قدر تيز باشن! باباي من كه هميشه سرش تو كار خودشه... هيچ وقت 

هم سرِ گوشي من نمياد... البته گاهي هم زير زيركي، يه متلك هايي مي پرونه...«
از پيشنهاد من همه خوششان آمد: »خب! اگه نقشه باشه، من يه پيشنهاد دادم تا نقشه شون رو، نقش 

بر آب كنيم. همه مون يه حرف بزنيم... مثلًا بگيم از حرفاي شما قانع شديم و براي سال تحصيلي 
جديد، اصلا! چيزي نمي خواهيم بخريم...«

ياور پريد وسط پيام من و ادامه داد: »نه ديگه... همه مون بگيم تصميم گرفتيم اين پول رو بريزيم 
به حساب نيازمندا.... يا به حساب اون خيريه هايي كه براي بچه  مدرسه اي ها، تبلت و گوشي 

مي خرن... و اگه پول رو دادن، حتماً اين كار رو هم بكنيم.«
لايك هاي با صدا و بي صدا، گروه را پر كرد. يك هو وسط آن همه سر و صدا، باباي عزيزتر از 
جانم، در خصوصي، پيامي به من دادند كه در چشم بر هم زدني هم آن را پاك فرمودند: 

»دوستان، من اشتباهي به اردلان گفتم يه تومن! به نظرتون چه كنم؟...«

دفتركم! كيكي كه با چنين ولعي، مشغول خوردن آخرين برش آن هستم، كيك تولد 
متين است. شايد اخم كني و بگويي: 

»چشمم روشن! پس كرونا مُرونا چي؟چشم ما رو دور ديدي و رفتي تولد بازي...«
عجله نكن. اگر صبر كني قصه  ي تولد متين و كيك تولدش را برايت تعريف مي كنم؛ تولدي 

مجازي كه كام همه را شيرين كرد. مادر متين، مديريت كار را به عهده گرفت. اول پيشنهاد داد 
بدون اين كه متين بو ببرد، فقط برايش نامه هاي مهربانانه بنويسيم و در روز و ساعت مشخص، در 
گروهي كه براي همين كار، راه انداخته، منتشر كنيم. ايده ي باحالي بود؛ اما كار به همين جا ختم 
نشد؛ بچه ها اصرار داشتند كه براي متين، هديه هم بفرستند. من كه از چند هفته ي پيش، دلم 

مي خواست كتاب »ديد و بازديد« جلال را برايش بخرم. مي دانستم كه اين روزها، عاشق نثر ساده 
و روان آل احمد شده و ديد و بازديد را هم هنوز نخوانده. اول مادرش، آدرس من و بقيه را گرفت تا در 
همان روز، پيكي موتورسوار، درِ خانه ي همه بيايد و هدايا را جمع  كند؛ اما فكرمان كمي پر هزينه و 
خنده دار بود. قرار شد يك نفر به نمايندگي از طرف همه، فهرست هداياي درخواستي را بگيرد و به 
يكي از همين فروشگاه هاي خريد اينترنتي سفارش دهد؛ بعد هم سر فرصت، حساب و كتاب كنيم؛ 
اين جوري هم فال مي شود و هم تماشا! باز هم مادرش پيش قدم شد. من كه سه قلم جنس سفارش 

دادم: كتاب »ديد و بازديد«، شمع عدد 15، نيم كيلو تخمه كدوي دو آتيشه براي تماشاي بازي 
ايران و عراق«اما درست همين نيم ساعت پيش، يعني زماني كه بسته ي هدايا به دست متين 

رسيد، پيكي از طرف مادر مهربان متين، زنگ درِ خانه ي ما را هم زد. مامان گفت: »اردلان! 
مگه هديه هاتون رو يك جا نفرستادين. پس پيك براي چي اومده؟« 

با خنده گفتم: »شايد براي ديد و بازديد...« و به دو، رفتم دم در!
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حسندکه!
- لواشک دارین؟

پیرمرد جواب نمی دهد. خم می شــود و از زیر پیشخان، دو 
بســته لواشــک می گذارد جلویم. قیمتش را نمی پرسم. لابد 
باز می خواهد توی چشــم  هایم زل بزند و حــرف نزند. از روی 
فهرستی که به دیوار دکه چسبانده، قیمت لواشک را می بینم و 

پول را روی پیشخان می گذارم. 
یکی از آن ها را از پلاستیک بیرون می کشم. لوله اش می کنم 
و فشارش می دهم توی دهانم. آن یکی را در مشتم نگه می دارم 
تا وقتی به خانه رسیدم بدهم به مریم؛ می میرد برای لواشک! 
لواشک را حتي بیش تر از من دوست دارد! توی دهانم با لواشک 

لوله شده بازی می کنم که نگاهم به تاریخش می افتد... 
* * *

- هي آقا! می گم لواشــک تاریخ گذشــته بود؛ اون هم نه 
یک سال و دو سال، پنج سال! اون روز که این لواشک از تاریخ 

مصرفش گذشته، خواهر من هنوز به دنیا نیومده بود!
یقه  اش را گرفتــه ام. خش خش رادیوي دکه توی گوشــم 
می پیچــد. مردم کم کــم جمع می شــوند. بیش ترشــان از 
کاســب  های کنار خیابانند. من و پیرمرد را جــدا می کنند و 

صلوات می فرستند.
* * *

لواشک را تف می کنم. تقصیر مامان است. هی می گوید از 
حســن دکه بخر، گناه دارد بنده ی خدا. هیچ کس ازش جنس 
نمی خرد. دکه اش زیر سایه ی آن همه فروشگاه بزرگ گم شده.

* * *
»چه کارش داري؟پیرمرد اســت بیچــاره.« چند نفر مثل 
خودش جمع شده اند کنارش. زیاده روی کرده ام. چند نفر دور 
من جمع شده اند و می پرسند چه شــده؟ چیزی نشده... فقط 
دکه ی کنار مغازه تان جنس گندیده می دهد دست مردم، دو 
قورت و نیمش هم باقی است. پولم برایم ارزش دارد. چه پول 
دوتا لواشک باشد و چه پول یک گوسفند کامل. پدرم درآمده تا 
تابستان امسال توانستم چندرغاز پول دربیاورم. کوتاه نمی آیم.

* * *
به دکه که می رسم لواشک را می گذارم روی پیشخان.

- حاجی... این که تاریخش گذشته... پنج سال! نصف یکی اش 
رو خوردم. خدا بهم رحم کنه. خداوکیلی حواســتون رو جمع 
کنین... اومدیم و من به تاریخــش نگاه نکردم. بی زحمت پول 

ما رو پس بدین.
پیرمرد موج رادیوي توی دســتش را یک بــار دیگر تغییر 
می دهد. رادیو صــدای قورباغه می دهد. خون ســرد رادیو را 
زمین می گذارد و نگاهی به تاریخ روی لواشک می اندازد. نچ نچ 

می کند و دوباره رادیو را به دست می گیرد.
- پول ما رو نمی دین؟

انگار سختش اســت حرف بزند: »نچ... جنس فروخته شده 
پس گرفته نمی شه!«

- یعنی چی؟ می گم پولم رو پس بدین... می گم لواشــک 
تاریخ گذشته بود.

* * *
یکی از پیرمرد  هایی که کنار دکه ایستاده، دستش را می برد 

توی جیب شــلوار مخمل کبریتی اش و پول درمی آورد: 
»بیا پسرجون... این هم پولت... برو و به مادرت هم سلام 
برســون.« حتماً مادرم را می شناســد. مامان همیشه 
خرید  هایش را از این محل می کند. می گویم: »بذارین 

جیبتون. پول رو از کسی می گیرم که بهش دادم...«
همه به حســن دکه نگاه می کنند. او هم نمی خواهد 
کوتاه بیاید. همان پیرمرد توی گوشش چیزی می گوید. 

حسن دکه چند ثانیه به من زل می زند، بعد از توی دخلش 
پول لواشــک  ها را پس می دهد و پشت چشم نازک می کند. 
پول را از روی پیشــخان برمی دارم و توی جیبم می گذارم. 
توی چشــم  های حســن دکه نگاه می کنم. دســتم را دراز 

می کنم، رادیو را برمــی دارم و می گویم: »براتون درســتش 
می کنم.« می دوم و از دکه دور می شوم.

محمدحسين شيرويه، 1۶ ساله از اصفهان

داستان

خلاصه نمی شــود و خیلی ها در دست 
خودشان گرفتارند. 

امســال چیزهای دیگــری هم یاد 
گرفته ام. کلاس هــای مجازی، فرصتی 
بود برای این که فاصله را بشناســم و یاد 
بگیرم چگونه معلمان و هم کلاسی هایی 
را دوست بدارم که هرگز آنان را ندیده ام. 
یادگرفتــه ام از پایان ســال تحصیلي و 
کلاس ها اشک بریزم و برایشان دل تنگ 

شوم.
حتی فراتــر از آن، ســوار بال خیال 
شدم و به گذشــته های دور سفر کردم 
و آدم هایی را شناختم و عاشقشان شدم. 
پدرم همیشه می گفت سعی کن آدم های 
بزرگ را پیدا کنی و با آن ها هم نشــین 
باشــی، چون کمکــت می کنند بزرگ 
شوی.امســال یاد گرفتم هم نشینی با 
آدم های بــزرگ می توانــد از فاصله ای 

صدها ساله هم اتفاق بیفتد. 
یادم می آید در یکی از داســتان های 
»آنی شــرلی«، »آنی« حــس می کرد 
تجربه های زیــادی به دســت آورده و 
چه قدر فهمیده تر شــده و همین نشان 
می داد چه قدر بی تجربه اســت! من هم 

شده ام مثل آنی شرلی!
حديث گرجی
17ساله از تهران

سلام دوچرخه ی رنگین کمونی من... آخ که چه قدر دلم برات تنگ شده! چندسالی 
از حال وهوای هرپنج شــنبه دنبال همشهری و دوچرخه گشــتن، نوشتن متن های 
نبوغ آمیز و چرخش تندتر چرخ دنده ها برای خلق ایده های خیال انگیز فاصله گرفتم. 
چند سالی درگیر درس شدم و به دنبال هدف خیلی بزرگی، چرخ دنده های مغزم رو 
به کار گرفتم. با فنون جدیدی آماده شدم تا توی راه طولانی زندگی ام، بتونم با تخصص 

بیش تری قدم بردارم. 
هیچ وقت فراموش نمی کنم در چندسال همراهی با تو، چه قدر از اخلاق حرفه ای  
یاد گرفتم؛ این که چرا و چه طور باید منحصربه فرد عمل کرد، چه قدر مهمه که باعث 
اتفاقات خوب برای زمین باشیم و اکسیژنی رو که بهمون هدیه می ده با اضافه کردن 

لحظه ای نجات، لحظه ای زندگی، لحظه ای پر از رخدادهای باارزش قدر بدونیم. 
همیشــه به یادتونم و پیمان قوی قلبی تون در قبال تمام نوجوان ها یادم هست و 
مشغول کارهایی هستم که زیربنای حجم قابل توجهی اش رو بهم یاد دادید. ممنونم 
که شما هم جزء گروهی هستید که با بودنتون دنیا رو جای بهتری برای نفس کشیدن 

می کنید.
مليكا عبادی )حالا ديگه ۲0ساله، دانشجوی رشته ی داروسازی(
#ز_ياد_دوست_شيرين_تر_چه_كار_است
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ك
ارا

از 
ي 

ريف
 ش

ت
ادا

س
من 

س
 يا

س:
عك

يك حرف
از هـزاران!

هنوزهممیتوانم!
امسال برای اولین بار با درس فلسفه 
رو به رو شدم و موفق شدم کمی فلسفی تر 

به دنیا و زندگی نگاه کنم. 
آرزوهــای نوجوانی ام هنــوز به قوت 
خودشــان پابرجا هســتند، ولی حس 
می کنم بزرگ تر شــده ام و بوی جوانی 
از فاصلــه ای نه چندان دور به مشــامم 

می آید. 

در میانه ی نوجوانی باور داشــتم که 
می توانم دنیا را نجات بدهم؛ البته هنوز 
هم به آن باور دارم، ولی کمی متفاوت تر. 
الآن می گویم شاید به تنهایی نتوانم، ولی 
اگر من و خیلی های دیگر که این رؤیا را 
داریم، دور هم جمع شــویم، می توانیم 
عملي اش کنیم. فهمیده ام نجات دنیا در 
از بین بردن شخصیت هاي بد کارتون ها 
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بعضــی از اســب ها آرام و بعضــی 
خروشــان و ناآرام هســتند؛ همگی از 
همان واقعه ی تاریخی مشهور حکایت 
می کننــد. اســب های »محمد علــی 
ترقی جاه«، سردرگم و بی سوارند، انگار 
فاجعه ی ظهر عاشورا را درک می کنند 
و رنگ هاي متفاوتشان، نشانی از بی تابی 
و آشوب با خود به همراه دارند. تابلوهاي 
نقاشــي خط که با پيچ وتاب زیبا حروف 

مقدس را به تصویر کشيده اند. 
نمایشــگاه »سفير، جســت وجو در 
روایتي معاصر«، هم زمان با محرم 1443 

گشتی در نمایشگاه گروهي »سفیر؛ جست وجو در روایتي معاصر«

سلامی به مکتب 
  سارا عافيت طلبسقاخانه

هجري قمري کار خــود را آغاز کرده و 
22 اثــر نقاشــی خط  از 17 هنرمند در 
پردیس گالری ملت به نمایش گذاشته 
شــده اســت؛ آثار زیبایــي از »محمد 
احصایی«، »ایرج اسکندری«، »نصرالله 
افجــه ای«، »ناصر اویســی«، »احمد 
آریامنش«، »عباس بلوکی فر«، »صادق 
تبریــزی«، »محمدعلــی ترقی جاه«، 
»جليل رسولی«، »حسن روح الامين«، 
»هادی روشن ضمير«، »علی شيرازی«، 
»عين الدیــن صــادق زاده«، »محمــد 
فاســونکی«، »مهدی فــاح«، »یدالله 

کابلی« و »احمد محمدپور«. 
»مهرنوش برادران«، مسئول گالری 
پردیس ملت درباره ي نحوه ي برگزاری 
این نمایشــگاه می گویــد: »از آن جایی 
که زمان برگزاری نمایشــگاه هم زمان 
با ماه محرم بــود، از هنرمندانی دعوت 
کردیم که در آثارشــان به نشــانه هاي 
مذهبي و ایرانــي پرداخته بودند؛ مانند 
نقاشــی خط ها که می تواند شامل اشعار 
مذهبــی و فونت هــای ابداع شــده در 

خوش نویسی باشد.«
او درباره ي سبک نقاشی ها مي گوید: 
»نقاش هــا همگی از مکتب ســقاخانه 

هستند یا در دوره ای آثاری در این مکتب 
خلق کرده اند. پيدایش نقاشــی خط از 
مکتب سقاخانه اســت.« شاید بپرسي 
مکتب ســقاخانه چيســت؟ در دهه ي 
40 شمســي، گروهــي از هنرمنــدان 
ایراني با اســتفاده از هنرهاي تزئيني، 
سنتي و دیني ایران و عناصر مدرن، آثار 
ارزشــمندي خلق کردند که به مکتب 

سقاخانه معروف شد. 
برادران مي گوید:  »آثار مرحوم »رضا 
مافی« از پيشگامان هنر نقاشی خط هم 
تحت تأثير این مکتب بود. بعضی از آثار 
را از خود هنرمندان گرفتيم و آثار برخي 
دیگر از هنرمنــدان را که در قيد حيات 
نيســتند، از مجموعه داران جمع آوری 

کردیم.«
بعد از تعطيلی گاه و بی گاه گالری ها، 
تماشــای آثاری هنری از نزدیک برایم 
لذت بخش اســت. ســر ظهر اســت و 
هيچ کس در گالری نيســت. می توانم با 
خيال راحت تابلوها را تماشــا کنم. این 
نمایشگاه از سوم شهریور شروع شده و تا 
دوم مهرماه، هرروز از ساعت 11 تا 20 در 
طبقه ي منفي دوي پردیس گالري ملت، 
به نشــاني خيابان ولي عصر عــج، ابتداي 
بزرگراه آیت الله هاشــمی رفســنجانی 
)نيایــش(، پذیــراي عاقه منــدان به 

تماشاي آثار نقاشي خط است. 
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